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تماشای گزارش

یار زندگی

صفحهآرا:علیرضابهرامی

مریم دانش آموزی درســخوان بــود و فکر و 
ذکری جز رســیدن به مقاطــع تحصیلی بالا و 
بالاتر نداشت، اما وقتی شــنید نجار 24ساله 
تحصیلکــرده و نجیبی که افتخــار جانبازی و 
نان آوری خانــواده اش را بر شــانه دارد، از او 
خواســتگاری کرده، بدون قید و شرط به او بله 
گفت. آنها در همان خانــه پدری آقا محمدتقی 
زندگی مشترکشان را شروع کردند و در فاصله 
2سال صاحب2فرزند دختر شدند که نامشان را 
نسا و مائده گذاشتند. حضور نسا و مائده کوچک 
و مریم مهربان رنگ و بویی تازه به زندگی خانواده 
عسگریان بخشید و سبب شــد که سختی از 
دست دادن فرزند را راحت تر تحمل کنند، اما بار 
اقتصادی زندگی 2خانواده، وظایف محمدتقی 
محروم از نعمت پا را که عادت کرده بود روی پای 
خود بایستد، سنگین و سنگین تر کرده بود، ولی 
او در همان شرایط هم دنبال سهمیه و حقوقش 
از بنیاد شهید و امور ایثارگران نرفت تا مخارج 
زندگی اش با عرق جبین و بــدون کمک نهاد و 
ارگانی تأمین شود. مشــغله های زندگی مانع 
ادامه تحصیل محمدتقی در رشته هنر شد. اما 
وقتی برای سومین بار در کنکور شرکت کرد و در 
رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 
پذیرفته شد، حرف های پرنیش و کنایه کسانی 
که می گفتند »با استفاده از سهمیه ایثارگران در 
دانشگاه قبول شده...« او را آنقدر دل آزرده کرد 
که از ادامه تحصیل کاملا منصرف شد. چند سال 
بعد نسا و مائده راه ناتمام و آرزوهای فروخورده 
پدر و مادر را دنبال کردنــد و با گرفتن مدرک 
دکتری در رشته های مهندسی برق و عمران و 
به گردن آویختن مدال المپیادهای علمی باعث 

سربلندی آنها شدند. 

 فقط یک سال از جانباز شدن محمدتقی گذشته 
بود که برادر کوچک تر محمدتقی به شــهادت 
رسید. این د اغ های پیاپی، پدر و مادر را  غمگین 
کرده بود و محمدتقی که می خواســت روحیه و 
امید را به آنهــا برگرداند، تصمیم گرفت ازدواج 
کند. مریم مشهدی، دختر خانواده ای مذهبی بود 
که در همان کوچه ای که کارگاه نجاری خانواده 

عسگریان قرار داشت، زندگی می کردند.

سال هایی که محمدتقی در میدان های جنگ گذراند، هر یک از همکلاسی هایش که در کارگاه صنایع فلزی کار می کردند، پی مشغله ای دیگر رفتند. محمدتقی هم 40روز 
پس از قطع شدن پایش و درحالی که دیگر توانایی جسمی بالا رفتن از داربست و جوشکاری را نداشت، در کارگاه نجاری پدرش مشغول به کار شد. همان سال در کنکور 
هنر هم شرکت کرد و در دانشگاه پذیرفته شد، اما اخباری که از جبهه ها می رسید، خوشایند و امیدوار کننده نبود و محمدتقی را بی قرار می کرد. سرانجام هم طاقت نیاورد 

و دوباره به رزمنده ها پیوست. این بار محمدتقی در طرح تحقیقات و پشتیبانی سپاه مشارکت داشت و عضو گروه تحقیق بر عملکرد موشک بود.

 روزهای
تازه

چند روایت از زندگی نجاری که پایش را فدای وطنش کرد

زمین مین گذاری شده کوهســتان آق داغ دار بلوط تا آن روز صدها شهید گرفته و 
هنوز بکر و ناشناخته مانده بود. وقتی این منطقه را محمدتقی جوان و چند تخریبچی 
کاربلد دیگر با عملیاتی سخت و سنگین شناسایی کردند، باری بزرگ از دوش طراحان 
عملیات های ایذایی برداشته شد، ولی درست لحظه ای که محمدتقی به انتهای میدان 
رسیده بود، با صدای انفجار یکباره از زمین کنده شد و ثانیه ای بعد درحالی که قطعات خون آلود پای متلاشی اش ذره ذره روی 
زمین می پاشیدند، با بدنی بی  پا  و  رگ  و  پی شکافته  درمقابل نگاه های وحشتزده همرزمانش در دامن آق داغ نشست. آن 
لحظه سرتا پای محمدتقی گر گرفته بود، ولی از فکر اینکه امروز از کول کردن بدن شقه شده یا در آغوش کشیدن دست و 
پای قطع شده همرزمانش معاف شده، احساس سبکی می کرد! فرمانده که در آستانه عملیات ایذایی نگران تضعیف روحیه 
اعضای گروه تخریب بود، تا چشمش به صورت آرام و خوددار محمدتقی افتاد، از او خواست برای بچه ها صحبت کند و به آنها 
قوت قلب بدهد. تا وقتی هواپیمای امداد برسد، درحالی که از رگ و پی قطع شده محمدتقی خون سرازیر بود و صورتش از 
درد به کبودی می زد، او برای همرزمانش از حرمت خاک وطن می گفت که به هر قیمتی باید حفظ شود. در هواپیما محمدتقی 
بیهوش شد و 6روز بعد در بیمارستان به هوش آمد... . هنوز هم آن آرامش و متانت از چهره مهربان نجار زحمتکش شهرری 
دور نشده... . نام محمدتقی عسگریان 3بار در ردیف قبول شدگان کنکور سراسری ثبت شده؛ یک بار پیش از انقلاب و در 
رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، یک بار در رشته هنر و بار سوم در مهندسی رایانه دانشگاه شهیدبهشتی. 
اما او به مدرک فوق دیپلم فنی خود قناعت کرده است. آقا محمدتقی نجاری می کند و 2فرزند دختر دارد که تا مقطع دکتری 

رشته های برق و عمران تحصیل کرده اند و در دوران تحصیل از برگزیدگان المپیادهای علمی کشور بوده اند. 

 واگویههای
یکسربازتخریبچی

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

واجب تر از خوشبخت شدن

ازجلسهامتحانکنکورکهبیرونآمد،میدانســتبهزودیدریکیاز
بهتریندانشگاههایکشوربهرویشبازمیشود،ولیاینراهممیدانست
کهپدرنجارشبهاوامیدبستهوبایددرکنارتحصیل،کمکحالخانواده
باشــد.محمدتقیمعطلاعلامنتیجهکنکورنماندوباچندهمکلاسی
زبروزرنگشکارگاهصنایعفلزیراهانداختتاجوشکاریونصبداربست
ساختمانهایچندطبقهراانجامدهند.زمانیکهکارشانخوبسکهشده
بودوخبرقبولیمحمدتقیدررشتهمهندسیمتالورژیدانشگاهصنعتی
شریفاعلامشــد،تبمبارزاتدورانانقلاببالاگرفتودغدغهتأمین
معاشخانوادهوفعالیتهایانقلابیمحمدتقیراازدرسودانشگاهدور
کرد.بعدازپیروزیانقلابمحمدتقیبیشازگذشتهدلبهکارمیدادو
درتکوتایورودبهدانشگاهودنبالکردنآرزوهایشبود،اماباشروع
جنگتحمیلیخبرهاییکهازتعرضدشمنبهخاکخرمشهروآبادان
بهگوشرسید،اوازصرافتدانشگاهرفتنافتادوخانوادهوکاروباررارها

کردتابهجبههبرود.

لحظه ای سخت تر از خنثی کردن مین

ازآنجاکهمحمدتقیفنیکارقابلدستبهآچاریبود،برایگروهتخریب
انتخابشد.اوودیگرتخریبچیانتازهکار45روزدورهدیدندوانواعمینها
وموادمنفجرهوروشخنثیســازیآنهاراشناختندوروزچهلوششم

راهیکوههایبازیدرازشدندکهبهتازگیدرآنعملیاتی
انجامشــدهبودوبارندگیوعملیات،مینهایمیدانرا
حساسکردهبود.آنجامحمدتقیتازهفهمیدوقتیدر
همانزمانیکهمشــغولخنثیکردنمینیدرعمق
10سانتیزمینهســتی،اگرمینیاببهتوپیامدهد
کهمیندیگریهمانجازیرپایتودرعمقیکمتری

وجوددارد،بایدهمهچیزهاییراکهدردورههایآموزشی
آموختهایفراموشکنیودرحالیکهنفستدرسینهحبسشده
باخلاقیتوتواناییخودتپیشازآنکهسوزنمینتکانبخوردو
چاشنیفعالشدهاشپوستوگوشتتورایکجابپوکاند،مین
راآراموبااحتیاطتویدستتخنثیکنی.وقتیپاکسازیمیدان
بهسلامتبهآخررســید،14تخریبچیتازهکارسربلندوراضی
همراهفرماندهگروهکهآقایدکتریجوانبودراهیمقرشدند.
نرسیدهبهمقرخودرویآنهابهمینضدتانکیبرخوردکردودر
چشمبرهمزدنیهمرزمانشوخوخندانمحمدتقیبهپیکرهای
خونآلودوپارهپارهتبدیلشدند.محمدتقیوفرماندهتنهاکسانی
بودندکهزندهماندندومحمدتقیوقتیپیکرخونیندوستانش

رایکییکیازلایقراضههایخودرویمچالهشدهبیرون
میکشیدیقینکردکهدرجنگلحظاتی

صدبرابرسختترازمتلاشیشدندرمیدانمینوجوددارد....

تخریبچی با اسلحه نمی جنگد

درعملیاتثاراللهمحمدتقیو16تخریبچیدیگرمأمورشــدند6محور
عملیاتراپاکســازیکنند.درآنجامعبربزنند.وقتیمسئولاطلاعات
عملیاتبرایآنهــاتوضیحمیدادبایددرکنــاررودخانهایمعبربزنند
کهدشــمنبالایرودخانهدیدهبانیمیدهدودرلایهاولمینمنور،در
لایهدومیمینضدنفر،درســومینلایهمینضدتانکودرچهارمیباز
همضدنفرکارگذاشتهشــده،محمدتقینمیدانستمسئولاطلاعات
باچهامیدیانتظارداردآنهاپاکســازیمیدانراانجامدهند،ولیوقتی
عملیاتدرمعبرهایپاکسازیشدهشروعشد،محمدتقیمعنیامیدو
اطمینانیراکهدرکلاماونشستهبود،میفهمید.تخریبچیانازبهدست
گرفتناسلحهوجنگیدنمنعشدهبودند،اماوقتیدرگیریشروعشد
محمدتقیازمسئولاطلاعاتخواستبهحرمتلیاقتیکهبهخرجداده
اسلحهدراختیارشبگذاردتاوظیفهبهپشتخطرساندنپیکر
شهداوزخمیهاازدوششبرداشتهشود،ولیاوبهدورازتمجید
وتحســینهایچندلحظهقبلشفقطبهمحمدتقیسفارش
کرد:»زخمیشــدممرانگذاریبرویهــا!«ومحمدتقی
همهعصبانیتشراتویکلامشریختوجوابداد:»بگو
نیروهایخــودتتوراببرنــد!«دماذانصبحکهفرمان
عقبنشینیرســید،نیروهایتخریبچیآخریننفراتی
بودندکهبدوندرآوردنپوتیننمازصبحرابهجاآوردند
وهمراهزخمیهابهعقببرگشــتند.درآنحالچشم
محمدتقیبهبدنغرقخونمســئولاطلاعاتافتادکه
نیروهایشاوراازمنطقهبیرونمیبردند.3ماهبعدکهمین
پایچپمحمدتقیراازهمدرید،مسئولاطلاعاتنخستین
کسیبودکهباعصایزیربغلشبهدیدنتخریبچیجوان
آمد.آنروزاوازهمهچیزگفت،بهجزهمانیکجمله
محمدتقیکههنوزهمپساز42سالازبه
زبانآوردنشاحســاسشــرمندگی

میکند....


